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 ��� آ��ز ����� وا
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���  ��ای ��وه ��ی ���س   ۵۴د���ز ۵۴د���ز ۵۴��ار وا
وارد ��ا��ن ر��ی  ��

10دقيقه، 20دقيقه، 30دقيقه؛ شد نيم ساعت و ثبت يك طلاق ديگر! دوباره تيك تيك! 10دقيقه، 20دقيقه 
و 30دقيقه ديگر، نيم ساعت شد و باز خانه آرزوهاى يك زوج ديگر ويران! در همين نيم ساعت دفتر يك زندگى گزارش

مشترك بسته شد! همان زندگى مشترك كه نه 30دقيقه و 30ساعت، بلكه روزها و ماه ها و حتى سال ها يك 
زوج براى ساختنش دويده بودند. جدول اعدادى را كه اداره ثبت اسناد خراسان رضوى از آمار طلاق به خبرنگار ما ارائه كرده 

است، هرچه بيشتر در ساعت و روز و ماه تقسيم مى كنيم، جدايى ها تلخى  بيشترى را به رخ مى كشند. پايان 6ماه اول سال99 
به عدد 8هزار و 618واقعه طلاق مى رسيم. به طور ميانگين ماهيانه 1437طلاق در استان ثبت شده كه حساب و كتاب آن 
براى هر شبانه روز به 48واقعه و هر ساعت 2طلاق مى رسد. اين جدايى ها در استان 6ميليون نفرى خراسان رضوى به ثبت 

رسيده كه در سال هاى گذشته همواره در رتبه اول تا سوم طلاق بين استان هاى كشور بوده است.
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د�ر، ���ن ����ار
گزارش شهرآرا از نوسان های بازار غیررسمی ارز مشهد
 در روزی که نرخ هر دلار به نزدیکی های ۳۰هزار تومان رسید

یادداشت
فربهیِ حاشیه

 لاغریِ متن
                 عباس عبدی
روزنامه نگار

چهار ماه از تشكيل مجلس جديد مى گذرد. پرسش 
اين است كه چرا درباره افراد و رفتار مجلس و نيز 
كليت آن تا اين حد حاشيه وجود دارد و هر روز 
به مناسبتى به نقد و حتى تخطئه آنان مى پردازند. 
نكته جالب اين است كه انتقاد به اين مجلس محدود 
به رقباى سياسى نمى شود، بلكه بخش مهمى از 
شخصيت ها و رسانه هاى هم سوى آنان نيز از اين 
مجلسى ها انتقاد مى كنند. به علاوه اين مجلس كه از 
يك دست ترين مجالس پس از انقلاب است، از اين 
نظر بايد كارآيى بيشترى از خود نشان دهد. علت اين 

وضعيت چيست؟
به نظر بنده، تركيب چند عامل موجب بروز چنين 
وضعى شده است. علت اصلى، سردادن شعارهاى 
پرطمطراقى بود كه در انتخابات دادند. در چند زمينه 
ادعاهاى زيادى شد. اول در زمينه اصلاح امور كشور 
و مردم و ديگر درباره ساده زيستى و عدالت اجتماعى 
و مبارزه با فساد كه در همه اين موارد و در عمل گويا 
با شكست مواجه شدند و طى اين چند ماه هيچ كار 
مهمى نكردند و مهم ترين طرح آن ها توزيع رانت قير 
بود كه با اعتراض هاى فراوان مواجه شد. همه آنچه 
وعده داده بودند، شعار بود و نتيجه اى براى مردم 
نداشت. عملكرد آنان در مبارزه با فساد نيز با مشكل 
مواجه شد. گرفتن وام و خودرو و حقوق بالا و واكسن 
افراد نيازمند و... همه آن ادعاها را باطل كرد. شايد 
بگويند كه پيش تر هم چنين بوده است. بر فرض 
درستى اين ادعا، آنان ادعا مى كردند كه مى خواهند 
با قبلى ها متفاوت باشند، نه اينكه عليه آنان شعار 
دهند، ولى مثل همانان يا بدتر رفتار كنند. از همه بدتر 
اتهاماتى بود كه عليه برخى انتخاب شدگان براى اين 
مجلس درباره تقلب در مدرك تحصيلى و... زده شد 
كه در ذهنيت عمومى مردم نيز اين اتهامات تعميم 
داده شد. علت بعدى، شكاف هاى درونى مجلس براى 
كسب صندلى هاى قدرت بود. آن قدر اين مسئله حاد 
بود كه براى اولين بار هيچ نماينده اى براى عضويت 
در كميسيون حقوقى مجلس كه فاقد امتياز ويژه  و 
رانت است، نامزد نشده بود و اين نشانه بسيار بدى 
از گرايش نمايندگان بود. ضعف هاى كارشناسى و 
اظهارات خارج از چارچوب و حتى به نحوى متعارض 
با سياست هاى رسمى نظام موجب شد تا نمايندگان 
نشان دهند كه اگر اختيارات حداكثرى داشته 
باشند، ممكن است تصميماتى بگيرند كه مسئله ساز 
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با مصوبه 2روز قبل شوراى شهر مشهد در 
صحن علنى، شهردارى مى تواند تا سقف 
7ميليارد تومان براى ساخت اردوگاه 
نگهدارى از معتادان متجاهر كه از مدتى 
قبل آغاز شده بود، هزينه كند. 24تير بود 
كه مديريت شهرى مشهد با هدف دستيابى 
به شهر بدون معتاد و جمع آورى معتادان 
متجاهر از شهر، اقدام به ساخت اردوگاه حسن آباد 
كرد تا در فاز اول 500 نفر و در فاز نهايى 3هزار نفر 

را پذيرش كند. 
محمدرضا كلائى، شهردار مشهد، نيز پستى 
در  و  كرد  منتشر  دراين باره  اينستاگرامى 
بخش هايى از آن نوشت: «اگر به خاطر داشته 
باشيد، حدود 3ماه قبل، از كلنگ زنى پروژه 
اردوگاه نگهدارى و درمان براى معتادان متجاهر 
با شما صحبت كردم؛ پروژه اى كه قرار است در 
2هكتارى در 135روز  فاز اول در مساحتى 2/
ساخته شود و خوشبختانه تاكنون پيشرفت 
مناسبى داشته است. خوشبختانه ستاد مبارزه 

با مواد مخدر، دادستانى و استاندارى پاى كار 
آمدند كه فكر مى كنم هم افزايى فوق العاده اى 
براى رفع اين معضل بزرگ در شهر شكل گرفته 
است. البته بايد بگويم كه تعريف معتاد متجاهر 
يعنى اينكه شخصى را در كمپ بسترى كنند و 
بعد از ترك، متأسفانه دوباره به اعتياد رو بياورد 
و اين معضل اجتماعى و تبعات آن ادامه پيدا 
كند. اما در اين اردوگاه ان شاءا... پس از ترك، فضا 
و بستر شغلى ايجاد مى شود تا در واقع فضايى 
درمانى مبتنى بر كسب وكار ساخته شود و احتمال 
بازگشت دوباره به استعمال موادمخدر براى آن 
شخص به كمترين ميزان برسد. نكته مهم درباره 
جمع آورى معتادان متجاهر اين است كه ما اولين 
كلا ن شهرى بوديم كه بعد از شيوع كرونا اقدام به 
اين كار كرديم. اميدوارم واقعا به زودى بتوانيم با 
كمك هم از مشهد به عنوان يك شهر بدون معتاد 
و البته بدون متكدى صحبت كنيم؛ روزى كه به 
اميد خدا مى تواند با دركنارهم بودن و كمك به 
همشهريان گرفتار در اين ضايعه، صورت بگيرد.»
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

حدیث روز

حسد درد بی درمانی 
است که به جز مرگ 
حاسد یا محسود
ود.  از بین نمی ر

امام علی(ع)
 اذان ظهر ۱۱:۲۱

 غروب آفتاب ۱۷:۱۶     

  اذان مغرب ۱۷:۳۴   

 نیمه شب شرعی ۲۲:۴۰ 

 اذان  صبح فردا  ۴:۰۴             

  طلوع آفتاب فردا  ۵:۲۸      
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۲۰درصد میوه های بازار 
رنگ مصنوعی دارند./ 
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هنر گره چینی چوب برای ساخت 
در و پنجره با شیشه های رنگی 
یکی از دست سازه های زیبا و 
سنتی است که در بوشهر قدمتی 

دیرینه دارد. 

عکس: افسانه جعفری
باشگاه خبرنگاران جوان

عکس روز

سیاســت خارجــی، پیگیــری 
منافع کشــور در خــارج از مرزها 
تعریــف می شــود. در گذشــته 
این عمــل ازطریــق جنگ های 
نظامــی و لشکرکشــی به منظور 
فتــح ســرزمین و کســب غنائم 
صورت می گرفــت. بعد از جنگ 
جهانی دوم، دیپلماسی به عنوان 
ابزار پیگیری سیاســت خارجی درمیان 
کشــورها جا باز کرد. در ابتدا دیپلماسی 
به شــکلی کلاســیک، میان دولت ها و از 
طریق دولتمردان اجرا می شــد. سپس با 
پیدایش ابزار مناســب و به دنبال انقلاب 
ارتباطات، دیپلماسی دولت ها با ملت ها 
یا همان دیپلماســی عمومــی وارد کارزار 
فعالیت های سیاسی شد. امروزه علاوه بر 
دو مورد قبل، ارتباط مســتقیم ملت ها با 
یکدیگر و پیوند ارتباطی مردم در سراســر 
جهان، اهمیتی دوچندان یافته اســت. 
درواقع کنش و واکنش مردم دیار مختلف، 
دولت ها را رو به ســوی دریچــه ای جدید 
برای کسب منفعت راهنمایی کرد. دولت-
ملت ها بــرای ایجاد رابطــه، نیازمند ارائه 
تصویری مشروع و مقبول عام از خود برای 
اعتبارســازی و قابلیت اثرگذاری هستند 
که ظرفیت های گوناگونی برای دستیابی 

به این مهم در اختیارشان است.  
در طــول تاریــخ همــواره برخی 
شهرها به دلایل گوناگون از اهمیت 
خاصی برخــوردار بوده اند و آوازه 
آن ها طی ســالیان متمــادی در 
ذهن ها نقش بسته است. ازجمله 
این عوامل می توان به حضور آثار 
طبیعی یا ســاخته دســت بشر، 
فرهنگ و رســوم محلــی خاص، 
گردهمایی ســران کشــورها و... 

اشــاره کرد. رفته رفته و همــگام با فرایند 
جهانی شدن، شهرها بیش از پیش با تکیه 
بر توانایی ها، خود را شناساندند و پرچمدار 
عنوانی خاص در جامعه بین الملل شدند یا 
به عبارتی، جهانی شدن به شهری شدن 

جهان منجر شده است.
کشــور ایران به دلیــل فضای رســانه ای 
مســمومی که برای آن ایجاد شده است، 
به ســختی می تواند ارزش هــای خود را 
در تصویــری واقعی به دنیــا مخابره کند. 
در چنیــن شــرایطی، تجربــه حضــور و 
مشــاهده میدانی، نقطه عطفی در حل 
چالش پیش گفته می تواند باشد. ازجمله 
ابزارهای تحقــق این امــر، اســتفاده از 

ظرفیت دیپلماســی شهری 
اســت. یعنی به جــای روابط 
بین الملل بین دولتی به سمت 
روابط بین الملل بین شــهری 
مشــاهده  کنیــم.  حرکــت 
می شود که حرکتی در یکی از 
شهرها سرآغازی بر ادامه آن در 
شــهر دیگری در آن سوی کره 
خاکی می  شــود. به کارگیری 
ظرفیت های خفته در شهرهای 
کشور در مسیر درست خود و معرفی آن ها 
بــه مخاطــب مشــخص، برطرف کننده 
بسیاری از سوءظن ها خواهد بود. به طور 
مثال اگر بخواهیم آیین هــای عید نوروز 
یکی از شهرهای ایران را جنبه بین المللی 
دهیم، باید به ســراغ کشــورهای آسیای 
مرکزی که عید نوروز را جشن می گیرند، 
برویم؛ چراکه این وجه تشــابه، بسترساز 
مناســبات دیگــر می گــردد. یــا معرفی 
شــهرهای مذهبی ایران به کشــورهای 
غربی، مشــخصا نتیجه مثبتی نخواهد 

گرفت.
مضمــون اصلی سیاســت دیپلماســی 
شــهری از بــن و اســاس طــرح ایده ها 

و راهبردهایی اســت برای کشــاندن پای 
شــهرها به ســمت مداخله فعال و جدی 
در سیاســت بین الملــل، به گونه ای کــه 
ســازوکار ایفای این نقش بــه جایگزینی 
دولت-ملت ها و حــل چالش های عرصه 
جهانی منجر شــود. مفــاد هرگونه بحث 
از نظریه سیاســت دیپلماســی شــهری 
باید دربرگیرنــده مجموعــه ای از داده ها 
باشد؛ یعنی بستر سازمان مدیریت شهری 
آماده درگیر شــدن با دیپلماسی شهری 
باشــد، توانایی های بالقوه کلان شهری 
که در این جهت گام برمی دارد شناسایی 
شــود، چارچــوب مفهومــی فرایندهای 
سیاست شهری جهانی تشــریح گردد و 
عرصه های بین المللی شهری که روابط بین 
مدیریت های شهری را قوی تر می سازد، 
شناخته شود. به این ترتیب این داده ها در 
شکل گیری سیاست گذاری در عرصه های 
توسعه شهری، اقتصاد شهری، فرهنگ 
شهری و... رخ می نمایانند. افزایش امنیت 
ملی، شناخت ملت ها، کاهش درگیری ها و 
رسیدن به نقاط اشتراک فی مابین، توسعه 
در اقتصاد و فرهنــگ جامعه به صورت دو 
طرفه و عناوین دیگر، مبین لزوم فعالیت در 
این عرصه تا دستیابی به یک دیپلماسی 

شهری پویاست. 

دیپلماسی شهری پویا و مزیت های آن

بچه که بــودم، گاهــی که به 
مهمانــی می رفتیــم، خیلی 
کم مهمانی می رفتیم. سالی 
یکی دوبــار عید نــوروز خانه 
دایی ها شــاید، وقتی بعد از 
اصرارهای گاهی التماس آمیز 
دایی ها بــرای اینکه بیشــتر 
بمانیــم یــا شــب را بمانیم و 
انکارهــای خســتگی ناپذیر 
مادرم -که هنــوز برایم آینه و 

الگویی از ثابت قدمی و سماجت است- 
بالاخره همه جرئتم را جمع می کردم و به 
مادرم می گفتم: «خب این بار را بمانیم، 
نمی شود؟» جوابی می شنیدم که خیلی 
مختصر و خیلی خیلی خارج از تحمل 
یک موجود انســانی اســت: «آخرش 

چی؟ آخرش که باید برگردیم.»
تا سال ها و اگر بخواهم دقیقش را بگویم، 
تا همین یــک هفته پیش هــر وقت یاد 
این موقعیــت و این جملــه می افتادم، 
برایم نماد یا عصــاره همه آن چیزی بود 
که به آن می گوییم تلخی. عصاره آنچه 
می خواستی بشود و نشده است. عصاره 
آنچه محتوم است(و تا یک جایی آدم فکر 
می کند محتوم، همیشــه بد است. شر 
است)، اما شگفت انگیز نیست که زندگی 
همیشه چشمه ای برای رو کردن دارد؟ و 
درست وقتی فکر می کنی دیگر همه چیز 
را می دانی و آب از سرت گذشته است، 

نشانت می دهد که هیچی نمی دانی.
***

نســیم برایم عکس فرســتاده است. با 
هادی سرشــان را خــم کرده انــد روی 
دوربیــن گوشــی و ســلفی گرفته اند. 
آسمان در پس زمینه یک گونه اغراق آمیز 
از همیــن رنگ نیســت. خیلــی آبی تر 
است. نســیم برایم نوشته است: «فقط 
روز اول که رسیدیم، آفتابی بود. بعدش 
دیگــه بارونی شــد». بعد اضافــه کرده 
است: «گفتم بهت خبر بدم که همه چی 
خوبــه. خونه ۲۴متری مون رو دوســت 
داریم. محله آرومه و قشــنگ و خلاصه 
ملالی نیســت». اول صبح اســت. تازه 
بیدار شــده ام. هنوز پا نشــده ام. دو تا 
قطره اشــک قل می خورند و می روند تا 

آن ته. توی گوش هایم. بعضی 
موقعیت ها تلخند چون تلخند. 
بعضی موقعیت ها تلخند چون 
تو ناگهــان نمی توانی بــه یاد 
بیاوری کجا ایســتاده ای. چرا 
ایســتاده ای و چطور شــد که 
اینجا ایستاده ای. چون ناگهان 
می بینی نســبتت را، برخلاف 
آنچه می اندیشــیدی، با آن ها 
مدت هاســت گــم کــرده ای. 
اینکه آردشــان را بیخته ای و الکشان را 

آویخته ای، خطایی بیش نبوده است.
آیا جای من اینجاســت؟ آیــا جای من 
اینجا بود؟ آیا زمین واقعا گرد اســت و 
دنیا واقعا کوچک اســت و آسمان واقعا 
همین رنگ اســت؟ با این سوال ها که 
ظاهری شاعرانه و درونی از زقوم دارند، 
سال ها زیر یک سقف ســر کرده بودم. 
اما خطــا لحظه ای از ما ســرمی زند که 
فکر می کنیم این ســوال های شاعرانه 
«مــن شــجر مــن زقــوم» را می شــود 
طلاق داد. می شــود دیگر با آن ها زیر 
یک ســقف نماند، غافل از اینکه آن ها 
شــمال جغرافیایی هــر زندگی اند. آن 
نقطه ای هستند که مثل یک دریانورد، 
ناچاری هر لحظه نســبتت و فاصله ات 
را با آن معلوم و محاســبه کنــی. اگر نه 
برای همیشــه میان آب هــای بی انتها 
سرگردان خواهی بود و برای این کار به 

یک سلاح، یک ابزار محتاجی.
***

امروز صبح از خواب که بیدار شدم، از دم 
روشویی که برمی گشتم، چشمم افتاد 
به سه گلدانی که دیروز خریده بودم و به 
آفتاب صبح که به شکل خدشه ناپذیر و 
روشنگری بر برگ هایشــان افتاده بود. 
حرفی به من بزن. من در پناه پنجره ام. 
با آفتاب رابطه دارم و ناگهان به یادم آمد: 
«آخرش چی؟ آخرش که باید برگردیم». 
یادم آمد آنچه می دانم، یک اســتعاره، 
یک شــهود، یک مســکن و یک نفرین، 
آن طور کــه در بچگی و در تمــام عمرم 
می اندیشیدم، نیســت. جوهر بودن در 
جهان است؛ آنچه با آن هر بار می توانم 

شمال را پیدا کنم.  

شمال جغرافیایی
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حسـین راغفـر، اقتصـاددان برجسـته ای اسـت کـه 
نـگاه خـاص خـود را دارد. نگاهـش را هـم بـه کلمـه 
تبدیـل می کنـد و هـم بـه صریح تریـن شـیوه بیـان 
می کنـد. او معتقـد اسـت کـه دولت هـا خودشـان 
پشـت ماجـرای افزایش قیمت ارز هسـتند و کسـری 
بودجه خـود را از این طریـق و از جیب مـردم، جبران 
می کننـد. او یـک جملـه طلایـی دیگـر هـم دارد: 
«اقتصـاد مـا رفاقتـی اسـت نـه رقابتـی». او شـعار 
نمی دهـد، بلکه بـرای گـزاره ای کـه می گویـد، گواه 
هم مـی آورد؛ گواهی از نوع رفتـار و عملکرد متولیان 
امر؛{رفاقـت جـای رقابـت را گرفتـه و} «همیـن 
می شـود کـه تلفـن می زننـد و می گوینـد بـه فلانـی 
۳هزار میلیارد وام بدهید، آن هـم بدون وثیقه کافی» 
و می دهنـد، آن هم نـه از نوع ریـال و حتـی تومان که 
از نـوع «دلار! رقمی هم که با خاوری مشـهور شـد»، 
۳هزارمیلیـارد تومـان بـا دلار هزارتومانـی بـود امـا با 
دلاری کـه از الان تـا الان قـدم بلندتـری برمـی دارد 
به سـوی افزایـش قیمـت، معلـوم نیسـت چـه رقـم 
درشـتی می شـود ایـن واحـد پولـی خـاوری. راغفـر 
یک «حتـی» هـم اضافـه می کند بـا همـان صراحت 
و  اقتصـادی  سیاسـت های  «حتـی  پیش گفتـه: 
پولی هم متناسـب با منافـع حزبی و رفاقتـی تنظیم 
می شـوند و به جـای توزیـع عدالـت، توزیـع رانـت را 
شـاهد هسـتیم». خـب، معلـوم اسـت تـا زمانـی کـه 
قاعـده همین باشـد کـه راغفـر می گویـد، مـا باید در 
عزا، زانوی ماتم بغـل بگیریم و عروسـی به کوچه مان 
نخواهـد آمـد. زمانـی از زمیـن برخواهیـم خاسـت 
کـه ایـن رویـه باطـل از دایـره عملکـرد مسـئولان، 
حذف شـود. یعنـی اقتصـاد بـه واقـع رقابتی شـود و 
هیچ کـس نتوانـد بـا تلفـن بـرای کسـی، کارسـازی 
چندهزارمیلیـاردی کنـد، آن هـم بـدون وثیقـه. بـه 
امیـد قاعده منـد شـدن رفتـار صحیـح در حـوزه 

اقتصـاد.

اقتصاد رفاقتی 
به جای رقابتی

شب ۲۸مرداد۱۳۵۷، به ظاهر هیچ فرقی 
با شب های دیگر نداشت. هوای آبادان 
مثل همیشــه گرم و تب دار بود و شرجی 
امان همــه را بریــده بود. مشــعل های 
پالایشــگاه، خانه هــای «بِرِیــم» را با نور 
نارنجی شان روشن و خاموش می کردند. 
برنج ها در شــبی که ماه کامل بود، کنار 
ساحل اروندرود و بهمن شیر پهلو گرفته 
بودند و منتظر ناخداهــا بودند که صبح 
اول وقت، راهی دریا شــوند. نخلســتان 
خامــوش بــود و گــه گاه کــه نســیمی 
می وزیــد، صــدای گــردش بــاد میان 
شاخه ها به موسیقی وهم انگیزی شبیه 
می شد. آن شــب تمام کولرها روشن بود 

تا افطار چهاردهمین شــب ماه رمضان، 
راحت تــر از گلوها پاییــن رود. همه چیز 
عادی بود، همه چیــز الا بو... ریه هایش 
گر گرفت. همــان را هم فرامــوش کرد. 
بعدها دیگــران آنچه را کــه آن مرد دیده 
بود، شــرح دادند. خانــواده ای را دیده 
بود که جلو صندلی های سینما روی هم 
افتاده و مرده بودند. مــردی را دیده بود 
که صورت دو کودکش را به شــانه هایش 
چســبانده بود و همه باهم جــان باخته 
بودند. این آدم ها، قبــل از اینکه بتوانند 
حرکتی کننــد، خفه شــده بودند. دیوار 
آکوســتیک ســینما نســوز نبود و وقتی 
شــعله های آتش به دیوارها رسیده بود، 

گاز دی اکســیدکربن تولید کــرده بود؛ 
همان گازی کــه بســیاری را درجا خفه 
کرده بــود. پوســت صورت کســانی که 
خفه شده بودند، بر اثر حرارت، سوخته 
و ورآمــده و ریخته بــود، اما پاهاشــان و 
تنشان هنوز سالم بود. این فقط مختص 
آن دو خانــواده نبود. چند ســاعت بعد 
معلوم شد دســت کم ۱۰۰نفر در همان 
لحظه هــای ابتدایی خفه شــده اند و از 
بخت یاری شان، نیم سوز شدن تنشان را 

هرگز ندیده اند.
نوشته کریم نیکونظر
نشر چشمه
قیمت ۴۸هزار تومان
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قتل عبدالحسین تیمورتاش 
در زندان 

رضا سلیمان نوری

زندان قصر تهران ۹مهر۱۳۱۲شمسـی شـاهد مـرگ مردی 
بـود کـه در سـال های نخسـت بـر سـر کار آمـدن پهلـوی 
اول، نفـر دوم کشـور محسـوب می شـد. عبدالحسـین 
تیمورتـاش مـردی بـود کـه از نخسـتین روزهـای پـس از 
کودتای سوم اسـفند۱۲۹۹ یار و همراه همیشگی رضاخان 
میرپنـج بـود و بسـیاری از موانـع پیش پـای او برای رسـیدن 
بـه سـلطنت را حـذف کـرد، تاجایی کـه اغلـب مورخـان 
معتقدنـد کـه اگـر تیمورتـاش نبـود، رضاخـان میرپنـج 
هیچ گاه تبدیل به رضاشـاه نمی شـد و حداکثر سـردار سـپه 
باقـی می مانـد. عبدالحسـین تیمورتـاش پس از پادشـاهی 
نخستین شـاه پهلوی، وزیر دربار شـد. او در ۶سال اول دوره 
سـلطنت پهلـوی اول، در اوج اقتـدار بـود و از نظر سیاسـی، 
دومیـن شـخص مملکـت به شـمار می رفـت. وی بـا انجـام 
تغییـرات سـاختاری در وزارت دربـار، آن را بـه یـک مرجـع 
تصمیم گیرنده و مجری اراده پهلـوی اول تبدیل کرد و از این 
پایگاه، سیاسـت های مدنظر شـاه را برای تحقق برنامه های 
وی و تثبیت دولـت مرکزی بـه اجـرا درآورد. همچنین الغای 
حق نشـر اسـکناس که در اختیـار مؤسسـه ای خارجی بود، 
الغای کاپیتولاسیون و اعزام دانشـجو به خارج را از ابتکارات 
او می داننـد. او به اسـتثنای وزارت جنگ که شـاه خود به آن 
می پرداخـت، بر تمامـی وزارتخانه هـا و دوایر دولتـی نظارت 
می کـرد؛ البتـه این دومیـن بودن همیشـگی باعـث فعالیت 
بدخواهـان علیـه او شـد. امری کـه سـرانجام به ثمر رسـید و 
باعـث شـد پهلـوی اول دیگـر تیمورتـاش را تـاب نیـاورد و بـا 
اسـتفاده از فرصت شکسـت مذاکرات نفت ایـران و انگلیس 
و برخـی اقدامات دیگر تیمورتاش در مسـیر بازگشـت از این 
سفر، ابتدا دستور بازداشـت و توقیف و سـپس تزریق آمپول 
هـوا بـه او را بدهـد تـا بدین گونـه خـود را از شـر نزدیک تریـن 
دوسـت خویش که به گفتـه بسـیاری، جـزو تنظیم کنندگان 
سیاسـت خارجی بریتانیـا، بزرگ ترین دشـمن وی نیـز بود، 

برهانـد.

تاریخ نگار
۱۳۱۲
مهــر
۹

سیروس ترکمان
 کارشناس ارشد روابط 

بین الملل

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

کج دارومریض یا کج دارومریز؟ 

 عبــارت «کج دارومریز» هم معنای مدارا کــردن و همراهی کردن با موضوع یا کســی 
است، اما گاه به اشتباه «کج دارومریض» می نویســند و آن را با مریضی مرتبط می دانند. 
«کج دارومریز» دراصل به معنای این اســت که ظرف را کج نگه دار و درعین حال مواظب 

باش که نریزد.  
محتشم کاشانی:

در بزم حکیمان ز می شورانگیز
نی تاب نشستن است و نی پای گریز

از بهر من تنگ سراب ای ساقی
مینا به سر پیاله کج دار و مریز

سنایی:
ای در سر زلف تو صبا عنبر بیز

وی نرگس شهلای تو بس شورانگیز
هر قطره که می چکد ز خون دل من

در جام وفای توست کژدار و مریز

#زین_قند_پارسی

۴فیلم ایرانی؛ مسافر توکیو۲۰۲۰

 فیلم «مجبوریم»، جدیدترین ســاخته رضا درمیشــیان و «تی تی» 
به کارگردانی آیــدا پناهنده، دو نماینده ســینمای ایــران در بخش

«Tokyo Premiere۲۰۲۰» سی وسومین جشنواره بین المللی فیلم 
«توکیو» هستند و اولین نمایش جهانی خود را در این رویداد سینمایی تجربه خواهند کرد. 
فیلم «دشت خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی به همراه فیلم «شیطان وجود ندارد»، 
ساخته محمد رسول اف، هم در بخش «تمرکز جهانی» جشنواره فیلم توکیو به روی پرده 

خواهند رفت. این جشنواره از ۳۱اکتبر تا ۹نوامبر(۱۰ تا ۱۹آبان) برگزار خواهد شد. 

سینما

تخمین همه ماده موجود در جهان

 هر آنچه در زندگی روزمـره در اطراف خود می بینیم 
و بـا آن تعامل داریـم، درواقع تنها بخـش کوچکی از 
آن چیزی اسـت که کیهـان را تشـکیل می دهد. در محاسـبه ای جدیـد که تیمی 
از دانشـمندان بـه رهبـری محققـان دانشـگاه «کالیفرنیـا ریورسـاید» انجـام 
داده اند، مـاده حـدود ۳۱/۵درصـد از کل محتوای جهـان را تشـکیل می دهد و 
۶۸/۵درصـد باقی مانـده «انـرژی تاریـک» اسـت؛ نیرویـی مرمـوز کـه بـه نظـر 

می رسد مسئول افزایش سرعت انبساط جهان است. 

علمی

حبیبه جعفریان
 نویسنده و 
روزنامه نگار

علیرضا پاکدل


